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 چکیده

متعلّق به ساختارها و فرآیندهای جاری در های وحیانی برای کشف نظر شارع مقدّس در مورد احکام شرعیِ مأموریت فقه تمدّنی، استنطاق آموزه

ای از نظامات اجتماعی که تمام نیازهای انسان را به صورت کارآمد و مستمرّ ؛ و شبکههستند اجتماعی نظامات  دهندهآنهاست. این ساختارها شکل

 ،محور بیان تاریخ آن تمدّن قرار گرفته و امور فرهنگیهر تمدّنی، گاهشماری است که به  بخشابزارهای هویّتیکی از نام دارد. « تمدّن»پوشش دهند، 

 افزار نرم یک  به مثابه را س اسلامشریعت مقدّبنا بر نگاه حداکثری به دین که  خورد. مسأله و محل نزاع آنجاست کهملی و آیینی بدان پیوند می

یعنی آیا تقویم  چه تقویمی را برای گاهشماری تمدّن اسلام معیّن فرموده است؟ این شریعت ،آوردبه شمار می (اسلامی تمدّن تحقق  برنامه) تمدّنی

بنابراین محل  قمری که به عنوان گاهشمار تاریخ اسلام استفاده شده است، صرفاً استفاده از یک تقویم رایج بوده، یا مُلزَم به استفاده از آن هستیم؟

 این نوین  رساله در سرّه قدّس طهرانی  علامّه ر شخصی همچون سررسید یک بدهی استفاده شود.از تقویم شمسی در امو مثلاً نزاع، جایی نیست که

اجتهادی مورد بررسی قرار داده و تقویم اسلام را منحصراً هجری قمری دانسته و استفاده از تقویم شمسی را جایز ندانسته است.  روش با را مسأله

. در نکرده استهای مختلف استدلال، تبیین دقیقی از نظریه ارائه نگری و عدم تفکیک لایهقدان کلاننقدی بر این نظریه منتشر شد که به خاطر ف

 دوم،  لایه. شمسی تقویم به عبادی مناسک انتقال صورت در «نسیء» عنوان انطباق اول،  : لایهشداین نوشتار استدلال مؤلّف در چهار لایه تبیین 

 اختلاف» ،«سلف با خلف نسل  قطع رابطه»، «تفکیک دین از سیاست»، «بدعت»انطباق عناوین  ،سوم لامی. لایهاس نظام در گاهشماری ساختار بررسی

خارج از محل نزاع دانسته  که فردی، مقیاس در شمسی تقویم از استفاده تکلیفی حکم چهارم،  لایه. تقویم دو هر به دادن رسمیت بر «مسلمین میان

 نفی آن، بر «دین از تنفیر حرمت»  هتشکیل تمدّن اسلامی دانسته شده و انطباق قاعد فقهی دریک الزام  م قمریشد. در نهایت بازگشت به تقوی

 .است گردیده

 یبدعت، استعمار، نفوذ فرهنگ ء،ینس م،یتقو ،یفقه تمدنّ لیدواژه:ک

 

 مقدمه

انسان  یازهاین یهاهیهستند و تمام مراتب و لا یو فرهنگ یقانون ،یمعرفت هیسه لا یاست که هر کدام دارا یاجتماع یهااز نظام یاشبکه، «نتمدّ»

 در آنها فرآیندهایی جاری استهستند که  ییساختارها ،یاجتماع ینظامها (۵۴، ص 1402)واسطی، .دهندیصورت کارآمد و مستمر پوشش م را به

کشف نظر شارع در  یاستنطاق ادله برا ،ینتمدّ فقه تیمورأم (۶۴، ص 1402)واسطی، .دنکنیم میخُرد و کلان تنظ اسیرا در مق یانسان یکه کنشها

 (۹۵، ص 1402)با اقتباس از: واسطی، است. ندهایساختارها و فرآ نیااحکام شرعیِ متعلّق به مورد 

های متمادی برای هایی که دههتلاش ؛باشدمی گرانبر رفتار استعمارتمدّن اسلام، اجرای مهندسی معکوس  های شناسایی ابعاد مهمِیکی از راه

ای که بر علیه تمدّن اسلامی انجام شده، دهند که در مطالعات گستردهها نشان میجلوگیری از شکل گرفتن این تمدّن انجام گرفته است. این تلاش
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های رقیب برای از بین بردن آنها به خط شده است. اوج این م تلاش تمدنّاند. نقاطی که تماچه اموری به عنوان نقاط محوری تشخیص داده شده

به اجرا گذارده شد که در بسیاری از موارد با موفقیت روبرو تمدّن اسلامی شیعی و سنی  باقیمانده از  حملات در دوران پهلوی و آتاتورک در پهنه

 میان در تفرقه ایجاد برای ایمنطقه و محلی رسوم و آداب احیای و تمدّنی، ٔ  با عقبه شد. تغییر گاهشمار، زبان، خط، لباس، و ... برای قطع ارتباط

های فرهنگی تمدّن اسلام که بر آثار تغییر گاهشمار به زودی در میان کشورهای اسلامی پدیدار گشت. پوسته .باشدمی قبیل این از اسلام امّت

 .گردید حاکم اسلامی  جامعه فضای بر دیگر هایتمدنّ  های محو شدهرخت بربست و پوستهگاهشمار قمری بنا شده بود کم کم از فرهنگ جامعه 

های برخی از علمای غیور در مجلس شورای ملی دوران پهلوی، تنها اثری که به طور مستقل این موضوع را با رویکردی در این میان غیر از مخالفت

 تحریر  رشته به سرهّقدسّ طهرانی  علامّه  خامه به که باشدمی «قمری ماه و سال بر اسلام بناء  بارهدر نوین؛  رساله» اجتهادی مورد بررسی قرار داده،

، تقویمی را برای گاهشماری (اسلامی تمدّن تحقق  برنامه) تمدّنی افزار نرم یک  س اسلام به مثابهشریعت مقدّ مسأله این است آیا که  .است درآمده

یعنی آیا تقویم قمری که به عنوان گاهشمار تاریخ اسلام استفاده شده است، صرفاً استفاده از یک تقویم رایج  ؟یا خیر ستتمدّن اسلام معیّن فرموده ا

 اسلام، مُلزَم به استفاده از آن هستیم؟ سمقدّ بوده، یا از منظر شریعت 

تقویم و »، (1388)نبئی، ابوالفضل، « گاهشماری در تاریخ»، (1380)ابو ریحان بیرونی، « ةیعن القرون الخال ةیالآثار الباق»همچون  یکتابهای

تاریخ گاهشماری در »، (1381)آموزگار، « گزارشی ساده از گاهشماری در ایران باستان»د و مقالاتی مانن ،(1389)قاسملو، فرید،  «نگاریتقویم

« سیر تغییر و تحول تقویم در ایران»، (1375)بیرشک، « گاهشماری کنونی ما و تأثیر گاهشماری جلالی بر آن»، (1366)سپیتمان(، )اذکایی« ایران

و  هاانواع تقویم سنجی، وواحدهای زمان به بررسی (1385)قاسملو، « رؤیت هلال در گاهشماری یهودی»و  (1389اللهی، )عابددوست و آیت

دیگری فقهی و اجتهادی نی، بحث در فقه تمدّ مسألهت این یّعلی رغم اهمّاند؛ اما ههای مختلف پرداختدر تمدن های معمول و مشهورگاهشماری

)کمالی، .رسید چاپ به «اجتهاد تا»  در نشریه سرّهقدسّ طهرانی  علامّه  نقدی بر نظریهمسأله شکل نگرفت تا اینکه  این  دیدگاه اسلام دربارهپیرامون 

در این مقاله تلاش بر آن بوده  است، کرده فراهم را مزبور نقد  زمینه ،از آنجا که تا کنون تبیین دقیقی از این نظریه ارائه نشده و همین نکته (1400

استفاده از تقویم قمری و  فقهی الزام لایه، چهار به مؤلّف  نظریّه تفکیک با مزبور،  لّ نزاع به دقّت مشخص گردد، سپس در پاسخ به مسألهتا ابتدا مح

اولین  ، برایدر مقیاس فقه تمدّنی تقویم قمری الزام فقهی در باب این نظریه تبیین .ها در گاهشماری به اثبات برسدعدم جواز استعمال سایر تقویم

 مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشتار بار

 

 و مدعّاتبیین مسأله . ۱

. برای درک محل نزاع باید به این معنا توجه کرد که اندشده شمسی تقویم حرمت به قائل سرّهقدسّ طهرانی  که علامّهشده است ادعا  ،نقد کتابدر 

 که عبارتند از: گیرندمی قرار تمدّنی  لایه در سوم کاربرد و فردی  لایهدو کاربرد اول در  .داردسه کاربرد شمسی  شمارسال

این کار  و حج را در ماه اردیبهشت انجام دهیم! ماه روزه بگیریماینکه مناسک دینی خود را بر اساس تقویم شمسی به جای آوریم؛ مثلاً در دی -۱

 دانسته شده است. «زیادی در کفر» توبه  سوره ۳۷  مصداق نسیء بوده و طبق آیه

 باشد.نمیاین کار طبق هیچ دیدگاهی حرام  مانند سررسید بدهی استفاده کنیم.اینکه سال شمسی را برای مدیریت برخی امور  -۲
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در  استفاده کنیم؛ یعنی« گاهشماری»عنوان ماه بدهیم و از این سال و ماه در  قسمتها قسمت تقسیم کنیم و به آن ۱۲اینکه سال شمسی را به  -۳

این کار محل نزاع  و امور فرهنگی و هویت بخش ملی و آیینی را بدان پیوند دهیم. دادهقرار  تمدّن بعُد کلان زندگی، آن را محور در بیان تاریخ یک

مطلق نیست! بلکه  بنابراین نزاع در حرمت استفاده از سال شمسی بقولٍ ای که در کتاب آورده شده باید ناظر به این احتمال معنا شود.است و ادله

 اسلامی است. تمدّن نزاع در محور قرار دادن تقویم شمسی در گاهشماری
اند؛ و بعد از آن در ار بردهرا به ک« حرمت»بر تبدیل تقویم قمری به شمسی، تعبیر « نسیء»در باب انطباق عنوان  تنها سرهّقدّس طهرانی ٔ  علاّمه

است یا باید تعبیر « حرمت»ن هما« عدم جواز»آیا مراد از تعبیر  .اندکرده استفاده شمسی تقویم ٔ  درباره« عدم جواز»از تعبیر  تنهاموارد مختلفی 

رفاً صشود؟ در نگاه تمدّنی، یرا در مقیاس تمدّنی معنا کنیم نه حکم تکلیفی فردی؟ و یا این تعبیر، اعمّ از مقیاس تمدّنی و فردی معنا م« عدم جواز»

 تمدّنی، مقیاس در. گیردیم قرار بررسی مورد جامعه سطح در پدیده آن کلان آثار بلکه شود،نمی ملاحظه جزئی و فردی  تأثیرات یک پدیده در حوزه

رآیندهای ف و ساختارها بیتمطلو عدم یا مطلوبیت مورد در شارع نظر کشف اجتهاد، مأموریت و گیردمی تعلق «فرآیندها و ساختارها» به شرعی احکام

گیری تمدّن اسلامی باید در مسیر شکل یعنیاز این منظر، عدم جواز استعمال تقویم شمسی  (1398)واسطی، مرتبط با موضوع مورد نظر خواهد بود.

گیرد. این معنا شبیه احکام وضعی در مقیاس فردی است که مری شکل میاز تقویم شمسی اجتناب کرد، چرا که تمدّن اسلامی بر مبنای تقویم ق

 کنند.دلالت بر عدم صحت، و بطلان برخی اعمال می

 همانطور – قمری با ار شمسی تاریخ نمودن ضمیمه حتی و است، اسلام ضروریاّت از قمری تقویم»: که است این سرهّقدسّ طهرانی  علامه عایمدّ

. (۹، ص 1426)حسینی طهرانی، «است گردیده معمول آن معایب و مفاسد به توجه عدم  نتیجه در که است غلطی کار – شده مرسوم امروز که

)حسینی طهرانی، «الهای قمری به سالهای شمسی بهیچوجه من الوجوه جایز نیستعلیهذا تبدیل ماههای قمری به ماههای شمسی و تبدیل س»

 .(۷۵، ص 1426)حسینی طهرانی، «خود معیّن و مقرّر دارد اعمال و تاریختواند سال شمسی را ملاک و میزان برای مسلمان نمی. »(۷۴، ص 1426

 اشکالات وارد بر ناقدو  سرّهقدسّ طهرانی  علامّه تبیین سیر استدلال. ۲

است که به تبع زمان و  ثابتی از ساختارهای که گاهشمار، دهددانستن استفاده از گاهشماری قمری نشان می« ضروری»در آغاز باید توجه داشت که 

 مکان، خلاف مقتضای آن است. و زمان تبع به آن تغییر لذا و است یکدیگر به مختلف هایزمانه و هازمان وصل  حلقه ؛چرا کهکندمکان تغییر نمی

اند که عبارتند از: عنوان نسیء، عنوان انفکاک دین از را اولّاً انطباق چهار عنوان حرام دانسته بر لزوم استفاده از تقویم قمری مؤلّفدلیل ناقد کتاب، 

 عدةّ إن»  آیه و ،«الأهلة نع یسألونک»  ارتند از: آیهسیاست، عنوان ایجاد تفرقه در امت اسلام، و عنوان بدعت؛ و ثانیاً سه آیه از کلام الله که عب

و لذا نیست  مؤلّفوافی به مقصود  ،داستدلال تفکیک شون های مختلفِآنکه بر اساس لایهبیان مطالب مذکور بدون  .«منازل قدّره و»  آیه و ،«الشهور

 .گرددعلوم م نقدها نیزدهیم تا پاسخ کتاب را مورد بررسی قرار میسیر استدلال در اینجا  اشکال قرار گرفته است. مورد

 عنوان نسیءبررسی  :مؤلّف استدلال اول  لایه. ۲-۱

اگر استعمال تقویم شمسی همانند عملکرد اعراب در دوران جاهلیت باشد که برای حفظ منافع دنیوی، مناسک دینی را منطبق بر اند: فرمودهمؤلفّ 

 یعنی ؛تر باشدکه مسافرت راحت یمتر است یا حج را در ایامی قرار دهکه روزها کوتاه یمروزه را همیشه در زمستان قرار ده )مثلاًتقویم شمسی کنند 
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)حسینی طهرانی،  باشد.و حرام می بوده 1«نسیء»( مصداق مناسک عبادی از تقویم قمری به شمسی منتقل شده و نسبت به فصول سال ثابت شود

 ه است.کتاب را استیعاب کرد ۷۵تا  ۱۴تبیین این مطلب صفحات  (۷۹، ص 1426

 تقویم نظام اسلامیبررسی  :مؤلفّاستدلال  دوم  لایه. ۲-۲

اساساً سخن در مقیاسی فراتر از امضاء کردن یک نامه با تاریخ شمسی یا قمری است!  کنیم.ابتدا از منظر فقه تمدّنی با نگاهی کلان به مسأله نگاه می

شریعت اسلام، کدام تقویم را برای گاهشماری تمدّن اسلام معینّ  2های قمری بود،ماهدر زمانی که تقویم رایج یهود و نصاری، تقویم شمسی مبتنی بر 

 فرموده است؟

 خلاف نگاه مسی سامان یابند،شبر اساس تقویم قمری و سایر امور بر طبق تقویم  (رمضان  )مانند حج و روزه مندامور شرعی زماناگر  ،مؤلّفاز نگاه 

به  تمدّنیدانیم که تقویم، جزو مقومّات هر ؛ و میباشدمیبرآمده از ساختارهای اسلامی  منسجمِ تشکیل یک نظامِی اسلام است که به دنبال تمدّن

تواند سال شمسى را ملاک و میزان براى اعمال و تاریخ خود معین و مقرر دارد، مسلمان نمى» رود تا گاهشماری خود را بر آن مبتنی کنند.شمار می

 .(۷۵، ص 1426)حسینی طهرانی، «زیرا که در قرآن مجید با صراحت سال مسلمان را سال قمرى قرار داده

بر اساس چه معیاری تقسیمات زیر  کدام از هرگیری یک تقویم، برای شکلعا را تبیین کنیم لازم است بدانیم که مدّ این بر ایشان  آنکه ادلهپیش از 

 ؟شودانجام می

و محل نزاع  باشدردش زمین به دور خورشید و انحراف محوری زمین نسبت به دایرةالبروج میگ بر اساستقسیم زمان به فصول چهارگانه:  -الف

 نیست.

مختلف محاسبه شود؛ مثلاً در سالشمار شمسی، بر یک دور حرکت انتقالی زمین به  تواند به انحاءه سال: امری اعتباری است و میبتقسیم زمان  -ب

 تقسیم، این معیار ٔ  درباره نظر اسلام کشفبرای  لذااعتبار کرد؛  نیز توان سال را بر اساس حرکت اشیاء دیگرگردد؛ اما میدور خورشید اطلاق می

 .نمود استنطاق را دینی متون باید

قسمت محاسبه گردد؛ فلذا در این مورد  ۱۲تواند بر اساس گردش ماه به دور زمین، و یا با تقسیم اعتباری یک سال به ه ماه: میبتقسیم زمان  -ج

 هم باید متون دینی استنطاق شوند.

 و محل نزاع نیست. شودضعی زمین به دور خودش محاسبه میحرکت وتقسیم زمان به شب و روز: بر اساس  -د

 وبرو خواهیم شد:راین تقسیمات استنطاق کنیم با چنین نظامی   دربارهمطرح شده است را  کتاب و نقد آنکه در  ایادلهاگر بخواهیم تنها 

 مِنْ أَبْوابهِا وَ اتَّقوُا وتَیوَ أتُْوا البُْ نَّ البِْرَّ منَِ اتَّقىکوتَ مِنْ ظهُوُرهِا وَ لیتُوا البُْسَ البِْرُّ بأَِنْ تَأْ یوَ لَ تُ لِلنَّاسِ وَ الْحجَِّیمَواق یعَنِ الأْهَلَِّةِ قُلْ هِ کسئَْلُونَی» -۱

 ؛(۱۸۹:البقرة)«مْ تفُْلِحُونکاللَّهَ لعََلَّ

اری برای تعیین یک هلال ماه برای تشخیص فصول یا معی تغییرد در این آیه اختلاف اشکال ماه، برای تشخیص زمان معرفی شده است. قطعاً کارکر

 خواهد بود.« ماه»سال نیست؛ بنابراین کارکرد هلال ماه برای تشخیص تقسیم زمان به 

                                                           
مُونَهُ یُ عَاماً وَ  حِل ونهَُ یُ کَفَرُوا  نَ یالَّذِ  بهِِ  ضَل  یُ الْکُفْرِ  یادةٌَ فِ یءُ زِ یإِنَّمَا النَّسِ » -1 مَ عِ وَاطِئوُا یُ عَاماً لِ  حَر ِ ُ  دَّةَ مَا حَرَّ مَ یُ فَ  اللَّّ ُ  حِل وا مَا حَرَّ ُ  سُوءُ أعَْمَالِهِمْ  لَهُمْ  نَ ی ِ زُ  اللَّّ  وَ اللَّّ

 (۳۷:)التوبة «.نَ یالْکَافِرِ  الْقَوْمَ  یهْدِ یَ لاَ 
های قمری را در فصول سال شمسی ثابت نگه دارند. عملیاتی که کردند که ماهگیری تلاش میدادند، اما با کبیسههای قمری را ملاک قرار میعنی ماهی -2

، ص 1380)ابو ریحان بیرونی، از آن نهی شدیدی به عمل آمد. ر.ک: « نسیء»عرب دوران جاهلی نیز یاد گرفت و بعد از آن در قرآن کریم با عنوان 

۱۳-۱۷) 
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 (۱۲۰، ص 1400)کمالی، د.م شمسی باشآید تا نافی تقویتوقیت در گردش ماه به دست نمی انحصارکه از این آیه اند گفتهناقد 

آیه نگاه کنیم، نقد درستی است؛ لکن اگر این کارکرد را برای هلال ماه پذیرفتیم، سپس متون دینی دیگر را هم جستجو و استنطاق  اگر تنها به همین

 کردیم و هیچ جا کارکرد مشابهی برای تقویم شمسی پیدا نکردیم، انحصار گاهشماری تمدن اسلام در تقویم قمری به اطلاق مقامی اثبات خواهد

 3شد.

 لِقوَمٍْ اتِیفَصِّلُ الآیُإلِاَّ بِالْحَقِّ  کنَ وَ الْحسِابَ ما خَلَقَ اللَّهُ ذلِیسِّناءً وَ الْقمَرََ نُوراً وَ قدََّرَهُ منَازِلَ لتِعَْلمَوُا عَدَدَ الیجعََلَ الشَّمسَْ ضِ یهُوَ الَّذ» -۲

 ؛(۵:یونس)«عْلَمُونَی

، تنها به ماه ارجاع داده اما جایی که سخن از تقویم به میان میاید، با استخدام ضمیر مفرد مذکر ،در این آیه با آنکه صحبت از خورشید و ماه شده

 شده است.

قویم اسلامی به قمری، به دلیل مفرد تاصل ظهور آیه در انحصار »... : اندگفته و کرده استفاده «الاستدلال بطل الاحتمال جاء إذا»  اینجا ناقد از قاعده

در این باره . (۱۲۲، ص 1400)کمالی، ...«فرد را تعلیل کند متواند این ضمیر ه محل اشکال است؛ زیرا شش احتمال دیگر نیز میبودن ضمیر قدّر

همراه احتمال خلاف است!  همیشه« ظهور»به براهین عقلی است نه استظهارات! چرا که  مربوط الاستدلال، بطل الاحتمال جاء ذاإ ٔ  قاعدهباید گفت، 

 ح شدهررسی احتمالات مطراینک به بظهور کلام در مدعّا را از بین ببرد.  ،لذا صرف ابداع احتمال، موجب بطلان استظهار نیست بلکه باید آن احتمال

 پردازیم:می

اءً وَ الْقمَرََ نُوراً( یضِ الشَّمْسَ جعََلَ) اول  چون جایی که جمله ؛ این احتمال خلاف ظاهر است.«رقدّ»برگردد نه « جعل»به « لام»که ایناحتمال اول 

وا عدَدََ لتِعَلَْمُ) آمده دوم  جمله  ادامه در که تعلیلی ارجاع اند،کرده تغییر هم حکم و موضوع و ،(منَازِلَ قَدَّرَهُ وَ) است شده آغاز دوم  تمام شده و جمله

 4!باشدمی قرینه نیازمند قبل  نَ وَ الْحِسابَ(، به فعل جملهیالسِّن

این شکل از بیان معنا »اند: . ناقد با ارجاع به تفسیر کبیر رازی گفتهاحتمال دوم بازگشت ضمیر مفرد به تثنیه است؛ این احتمال خلاف ظاهر است

 ضمیر نیز آیه این در که نمود مشاهده توانمی «یُرضُوه نأ أحقّ رسوله و الله و» ٔ  شریفه ٔ  آیه سابقه نیست، بلکه نظیر آن را دردر قرآن کریم بی

الله و »به « رضوهی»فرد رازی برای توجیه ارجاع ضمیر ماولّاً  چرا که. این ادعا درست نیست! (۱۲۲، ص 1400)کمالی، «دارد بازگشت تثنیه به مفرد

مالی را قرینه بر احتمال احتمالات مختلفی را مطرح کرده و رجوع ضمیر مفرد به تثنیه را تنها یکی از احتمالات دانسته است. بنابراین احت« رسوله

 خدا و رضایت وحدت به اعتبارتواند به مثنی می« یرضوه»رجوع ضمیر ثانیاً و  شود!دیگر دانستن موجب از بین رفتن ظهور آیه در تقویم قمری نمی

ینکه خود رازی در دو مضافاً بر ا ح رجوع ضمیر مفرد به مثنی باشد.باشد، لکن چنین اتحادی در منازل شمس و قمر وجود ندارد تا مصحّ رسول خدا

)فخر رازی، ؛ (۲۸۳ ص، ۵، ج 1420)فخر رازی،  دانسته است.« قمر»جای دیگر از تفسیر کبیر، به همین آیه استناد کرده و ضمیر را تنها راجع به 

 .(۴۰، ص ۱۶، ج 1420

                                                           
 .که از اصول موضوعه  این تحقیق است فرض که اسلام در این باره نظر و برنامه داردالبته با این پیش -3

، ۵، ج 1417)خویی و فیاض،  :در مباحث اصول فقه نیز مطرح شده است؛ مثلا ر.ک« تعقب الإستثناء للجمل المتعددة»استدلال در بحث شبیه این  -4

  (۳۰۷ص 
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اند که موجب ارجاع ضمیر شده است؛ این احتمال بیش از آنکه موجب احتمال سوم را میسور بودن و همگانی بودن فهم منازل تقویم قمری دانسته

ام تواند حساب ایّمین نبوده و هر کسی با نظر به آسمان میمنجّ ٔ  د تقویم قمری است! چرا که این تقویم نیازمند محاسبهبطلان استدلال باشد، مؤیّ

 .و لذا موافق طبع و هماهنگ با ساختار آفرینش است را نگه دارد

رکرد تنها به ماه نسبت داده شده است؛ این احتمال هم لذا این کا ،بودهمورد ابتلاء اند که چون تقویم قمری مورد دانسته یتِاحتمال چهارم را خصوص

کند، مختلف کردن منازل ده است. در این آیه پس از آنکه خورشید را نوردهنده و ماه را نورانی معرفی میمؤیّ   فاقد قرینه ،ل در صدر و ذیل آیهبا تأمّ

اینگونه را بر اساس حکمت معرفی کرده و  یخلقت ،مرده است و در نهایتش تقویم  ماه و تغییر دادن شکل آن را )در دید ناظر زمینی( برای محاسبه

 بر و احسن نظام با مطابق ماه، منازل اساس بر تقویم ٔ  داند. بنابراین محاسبهت میاهل توجه و دقّ مختصّهای الهی را بیان اینگونه از آیات و نشانه

 !وی آن روزگاردَدر جوامع بَ  شبودن مورد ابتلاء خاطر به صرفاً نه است الهی حکمت اساس

گیری تقویم به خلاف حرکت و منازل ماه که موجب شکل)احتمال پنجم اینکه چون منازل خورشید تأثیری در ثبوت و اثبات تقویم شمسی ندارد 

لتِعَلَْموُا عدَدََ »فارغ از صحت و سقم این احتمال، مترتّب کردن  گیری تقویم قمری بیان شده است!لذا تنها اثرگذاری ماه در شکل (گرددقمری می

 .دهدمی نتیجه را قمری تقویم در اسلام تمدن گاهشماری انحصار اول،  بر منازل قمر، به انضمام اطلاق مقامی مذکور در آیه« السِّنینَ وَ الْحِسابَ

س بودن تقویم شمسی است. یعنی چون تقسیم زمان به سال که امری اعتباری است مقیاس بودن تقویم قمری بر مقیا احتمال ششم دلالت التزامیِ

توانیم یک سال قمری داشته باشیم! شود، لذا اگر تقویم شمسی را معتبر ندانیم، نمیبر اساس گردش زمین به دور خورشید )تقویم شمسی( لحاظ می

 !ها را به عنوان یک سال در نظر بگیریمای از ماهمجموعه های پی در پی خواهیم داشت، بدون آنکه بتوانیمچون تنها ماه
های سال، امری ممکن است این اشکال مطرح شود که بر اساس آیه، تعیین تعداد ماه»: اندگفته «الشهور عدة إن»  ناقد در جای دیگری ذیل آیه

هیچ تلازمی با  ندارد و لذا امضای مقیاس بودن ماه برای زمان، دی است و ارتباطی با تطبیق نسبی آن با حرکت انتقالی زمین به گرد خورشیدتعبّ

بنا  امضای مقیاس بودن خورشید نخواهد داشت. اما این مطلب صحیح نیست؛ چون خود آیه با اشاره به اینکه این قانون از روز خلقت آسمان و زمین

دی نیست. خصوصاً که در مدت زمانی سمان و زمین بوده و صرفاً امری تعبّکند که این مسأله، امری تکوینی و منبعث از خلقت آنهاده شده، بیان می

 .(۱۲۱، ص 1400)کمالی، «کندگردش میگردد، ماه دوازده بار به دور زمین که زمین به دور خورشید می
ماه دانسته شده  ۱۲ا آنه تعداد و شده انجام توبه  سوره ۳۶  های قمری به صراحت در آیهدر پاسخ این احتمال باید عرضه داشت که محدود کردن ماه

دی بوده باشد و چه بر اساس ارتباط ماه به صورت تعبّ ۱۲است! لذا حتی برای تقسیم زمان به سال نیز، نیازمند تقویم شمسی نخواهیم بود! چه تعیین 

ماه دانسته و  ۱۲چون شارع تقویمش را مشتمل بر  تلازم صحیح نیست که بگوییم: تکوینی آن با یک دور گردش زمین به دور خورشید باشد، این

 ،شریفه ٔ  در نتیجه این آیه .ی اسلام شناخته شده استتمدّن پس تقویم شمسی از نظر شارع به عنوان تقویم ،ماه است ۱۲سال شمسی هم مشتمل بر 

 تقسیم زمان به ماه و حتی تقسیم زمان به سال را به منازل ماه ارجاع داده است.

ءٍ فَصَّلنْاهُ یلَّ شَکُنَ وَ الْحِسابَ وَ یمْ وَ لتِعَلَْمُوا عدََدَ السِّنکةَ النَّهارِ مبُْصرِةًَ لتِبَتْغَُوا فَضْلاً مِنْ ربَِّ یلِ وَ جعََلنْا آیةَ اللَّینِ فمََحَوْنا آیتَیلَ وَ النَّهارَ آیعَلنَْا اللَّوَ جَ» -۳

 ؛(۱۲:الإسراء)«لاًیتفَصْ

ابداً  ،بود روز همیشه یا شب همیشه اگر چون است تقویم  روند، برای محاسبهآیند و میفرماید که شب و روزی که در پی هم میمی شریفه ٔ  این آیه

امَةِ مَنْ إلِهٌ یوْمِ الْقِی لَ سَرمْدَاً إِلىیمُ اللَّیکتمُْ إِنْ جعََلَ اللَّهُ عَلَیرَأَ أَ قُلْ»: فرمایدمی دیگری آیات در که همانطور دانستید؛نمی را سالها  حساب و شماره

لا هِ أَ فَینُونَ فکلٍ تَسْیمْ بِلَیکأتْیرُ اللَّهِ یامَةِ مَنْ إِلهٌ غَیوْمِ الْقِی مُ النَّهارَ سرَمْدَاً إِلىیکتمُْ إِنْ جعََلَ اللَّهُ عَلَی* قُلْ أَ رَأَ اءٍ أَ فَلا تَسْمَعُونَیمْ بِضِیکأتْیرُ اللَّهِ یغَ

ر است و تا شب و روزی نباشد تعداد و مقدار شود که حرکت خورشید در پیدایش شب و روز مؤثّ. پس اجمالاً فهمیده می(۷۲و  ۷۱:القصص)«تبُْصِرُون
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 ،را شکل دهند ها و سال شمسیشود؛ اما اینکه این روزها انباشته شوند و ماهها و سال قمری را شکل دهند یا انباشته شوند و ماهسالها مشخص نمی

 (۱۵۸، ص 1426)حسینی طهرانی، شود و آیه از این جهت اجمال دارد.از این آیه فهمیده نمی

 ؛(۹۶:الأنعام)«میزِ العَْلیرُ العَْزیتَقْد ک وَ الشَّمسَْ وَ الْقمَرََ حُسبْاناً ذلِناًکلَ سَیفالِقُ الْإصِبْاحِ وَ جعََلَ اللَّ» -۴

 ؛(۵:الرحمن)«الشَّمْسُ وَ الْقمَرَُ بِحُسبْان» -۵

در جریان  خودشان مدار در دقیق حساب و نظم روی ماه و خورشید که اندکرده ترجمه شکل این به را فوق  هر دو آیه سرّهقدسّ طهرانی ٔ  علاّمه

  سوره ششم  ]آیه غالب مترجمان و مفسران، آن»اند: گفتهاما ناقد  (۱۶۰، ص 1426)حسینی طهرانی، اند.هستند و گتره و بدون حساب رها نشده

 «رود.هر دو برای محاسبه اوقات به کار می اند. بر اساس این معنا، ماه و خورشید،گرفته« ی حساب آفریده شدنبرا»را به معنای  [انعام
کنیم که خورشید و ماه، هر کدام برای کدام یک از محاسبات ت تطابق بیشتری دارد، این سؤال را مطرح میفارغ از اینکه کدام نظر با قواعد عربیّ 

، و رفت و آمد خورشید در دید ناظر زمینی اساس بر روز و شب ٔ  محاسبه و خورشید، حرکت اساس بر فصول  محاسبه طعاًمذکور کارآیی دارند؟ ق

د که تقسیم زمان به سال بر اساس ماه باشد یا یآتقسیم زمان به ماه بر اساس حرکت ماه به دور زمین خواهد بود. اما آیا از این دو آیه به دست می

 مذکور مجمل خواهند بود. ٔ  از این جهت دو آیهخورشید؟ خیر! لذا 

لِ ینَ اللَّیزَ بَیمَیمَداَرِجِ درَجَِهمِاَ لِ یرهَمُاَ فِیمَجْرَاهُمَا وَ قَدَّرَ سَ منََاقلِِ  یلِهَا وَ أجَرْاَهُمَا فِیةً ممَْحوَُّةً مِنْ لَیةً مبُصْرَِةً لنَِهَارهَِا وَ قَمَرهََا آیوَ جعََلَ شَمسْهََا آ» -۶

 ؛(۹۱، خطبه ۱۲۸، ص 1414)شریف الرضی، «رهِِمَایبِمَقَادِنَ وَ الحِْسَابُ یعْلمََ عَدَدُ السِّنِی النَّهاَرِ بِهِمَا وَ لِوَ

، ص 1400)کمالی، اند آیات مذکور را از اجمال خارج کرده و تقویم شمسی را هم دارای اعتبار به شمار آورند.ناقد با استناد به این روایت خواسته

۱۲۳) 

و توان دست به محاسبه زد شدن شبها و روزها میشود این است که بر اساس حرکات خورشید و ماه و انباشتهآنچه از این روایت فهمیده میاولّاً 

به تعداد سالها و سایر محاسبات نجومی از قبیل تعیین فصول را انجام داد؛ اما به تفصیل بیان نشده است که هر کدام از محاسبات فوق منتسب 

 اساس بر هاماه  دانیم که محاسبهدانیم که محاسبه فصول بر اساس حرکت ماه نیست! و همچنین میمی کدامیک از خورشید یا ماه است؟ قطعاً

لذا باید بپرسیم که  اینگونه نیست که تمام محاسبات مربوط به تقویم، هم منتسب به خورشید باشد و هم ماه؛ حرکت خورشید نیست! بنابراین قطعاً 

 هر کدام از محاسبات منتسب به کدامیک است؟ باز با اجمال در این روایت مواجه خواهیم بود! 

به جای  مسلمین قرن ۱۴  مستمره  سیره ت گاهشماری بر اساس سال شمسی بود، باید رد پایی دریّحجّ السلاماگر مراد امیرالمؤمنین علیه ثانیاً

 ی قرار گیرد.گذاشت، در حالیکه چنین نیست! و این سیره باید در استظهار از روایت مزبور، مورد توجه جدّ می

غة را معتبر بدانند که با اجمال مذکور مواجه هستند؛ و اگر این حدیث را ثابت احادیث نهج البلا سرّهقدّس طهرانی  علامّهمانند  اگر ناقد همثالثاً 

 ت تقویم شمسی نزد ایشان باشد.ت شرعیّ ثبِتواند مُاند که نمیصرفاً بحثی جدلی را رقم زدهالإنتساب ندانند، 

مْ وَ کهِنَّ أَنْفسَُ یمُ فَلا تظَلِْموُا فینُ الْقَیالدِّ کوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأْرَضَْ منِهْا أَرْبعََةٌ حرُُمٌ ذلِ یتابِ اللَّهِ ک یإِنَّ عِدَّةَ الشُّهوُرِ عنِْدَ اللَّهِ اثنْا عشَرََ شهَرْاً ف» -۷

 ؛(۳۶:التوبة)«نیافَّةً وَ اعلَْموُا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمتَُّقکمْ کقاتِلُونَیما کافَّةً کنَ کیقاتِلُوا الْمشُرِْ

گرداند. این آیه دقیقاً پاسخ به این سؤال ه را نیز مرتفع میادلّ سایر اجمال که است استوار شریفه  بر این آیه سرّهقدسّ طهرانی  علامّهس استدلال اسا

 است که تقسیم زمان به سال، بر اساس چه معیاری باشد؟
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، ج 1421زهری، )ااستعمال شده است. ،روز باشد ۳۰تقویمی که حدوداً  ماه یک معنای در هم و ماه آسمانی جرم معنای در هم «شهر»  کلمهاولّاً 

، نه بیشتر و نه عدد کرده است ۱۲ها را منحصر در إلیه )عدّة الشهور( تعداد ماهبا معرفه آوردن مسندٌ اما سؤال اینجاست که چرا خداوند (۵۱، ص ۶

عدد(،  ۱۲ها به پیرامون زمین نیست! بلکه بر اساس مناسبات حکم و موضوع )یعنی محدود شدن ماه قطعاً در مقام بیان تعداد اجرام آسمانیِکمتر؟ 

 .است شده تشکیل ماه ۱۲ از که باشدمی «سال» یک  س در مقام بیان محدودهشارع مقدّ 

 ۴یم که تنها سال قمری است که مشتمل بر دانباشد؛ و میماه آن حرام می ۴ماهی است که  ۱۲ثانیاً به صراحت بیان شده که این سال مشتمل بر 

ت های شمسی است را به رسمیّ س سال شمسی را هم معتبر بداند، گاهشماری شمسی که مبتنی بر ماه؛ لذا حتی اگر شارع مقدّماه حرام است

 شناسد.نمی
ها ابداً قابل تغییر و ین قیود دلالت دارند بر آنکه این ماها»دانسته شده است. « فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الارض« »عند الله»این تقویم  ثالثاً

ر است، چنین است و لایتغیّ او  ها در نزد خداوندی که علم و احاطهاختلاف نیستند و با وضع و جعل و امور قراردادی سر و کار ندارند، زیرا این ماه

ت. پس در حکم نگاشته شده در کتاب تکوین و در قانون نوشته شده در دفتر ها و زمین را آفریده چنین بوده اسدر کتاب خدا در روزی که آسمان

های های شمسی به هر صورت و به هر عنوان و از هر تاریخی که باشد، ماهخلقت اینطور بوده است؛ و لا معَُقِّب لحکمه تعالی. و معلوم است که ماه

های قمری در آن وقتی که خداوند ه بدین صورت درآمده است. اما ماهه و وضعیّتباریّهای اعم و زیاده و کمیقراردادی است که بر اساس حساب منجّ

شده و به محاق و دخول همینطور بوده است. یعنی به ابتدای رؤیت هلال به خروج از محاق و تحت الشعاع شروع می ،آسمان و زمین را خلقت کرد

؛ (۹۶:النحل)«ما عنِدکَمُ ینَفَدُ و ما عنِدَ اللهِ باقٍ»است و « عند الله»این تقویم  .(۷۷-۷۶، ص 1426)حسینی طهرانی، «یافته استتحت الشعاع پایان می

است؛ یعنی راه و روش استوار و مبتنی بر حکمت و همراستا « الدین القیمّ»این تقویم و  که باقی و ثابت استیعنی این تقویم حقیقتی ملکوتی دارد 

 با کتاب تکوین است.
دی نباشد و به خاطر برابر بودن تقریبی آن با یک دور حرکت انتقالی زمین به دور خورشید باشد، ماهه بودن سالشمار قمری حتی اگر تعبّ ۱۲رابعاً 

 !اسلامی ندارد تمدّن م هیچ تلازمی با معتبر بودن سال شمسی به عنوان تقویمباز ه

 چه بر سال ٔ  محاسبه که داشت وجود دیگر  هها در تقویم قمری، اجمالی که در ادلّعای ناقد مبنی بر عدم انحصار سالبر این اساس بر خلاف ادّ

 دهد.ماه قمری شکل می ۱۲ مجموع را سال یک که شده داده پاسخ آیه این در باشد، اساسی

 :بود خواهد قرار این از بررسی  بنابراین اگر بخواهیم نظام تمدّنی پیشنهادی شریعت اسلام را از میان ادلّه به دست بیاوریم، نتیجه

 .شود محاسبه قمری ماه ۱۲ شدن انباشته و تراکم اساس بر باید «الشهور عدة»  تقسیم زمان به سال بر اساس آیه

تقسیم زمان به ماه را بر  ،صراحت به «الشهور عدة»  های قمری ندانیم، آیهرا ظاهر در اعتبار ماه ۳و  ۲و  ۱سیم زمان به ماه نیز اگر دلیل برای تق

 آورد که از آغاز خلقت بنا نهاده شده است.های قمری معرفی کرده و آن را تقویمی به شمار میاساس ماه

 و تأسیس اسلام معیّن تمدّن های قمری بود، ساختار تقویم قمری براییهود و نصاری، تقویم شمسی مبتنی بر ماه در زمانی که تقویم رایج بنابراین

تمام وقایع تکوینی نیز بر مدار این تقویم عند الله ثبت و ضبط شده است؛ و این معنا مساوق با انحصار تقویم اسلام به گردید و اینگونه بیان شد که 

 قمری است.

)کمالی، «کندرا القا می تمدّن ن وایران و جهان دارد؛ لذا تحریم آن، نوعی تقابل بین تدیّ تمدّن تقویم شمسی جایگاه مهمی در تاریخ و»: اندگفتهناقد 

پیش از اسلام است، جای جای شریعت پُر است از تقابل با  ایرانِ تمدّن ن وگوییم که اگر مراد ایشان تقابل میان تدیّ . در پاسخ می(۱۱۴، ص 1400

های اخیر با نفوذ استعمار ها تقویم ایران اسلامی قمری بوده و در دههرهنگ جاهلیت! و اگر مراد ایشان ایران پس از اسلام است، که در طول قرنف
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که در نقد به آن اند بررسی نمودهمستنداً  کتاب آخر تا ۸۵  سیر تاریخی تغییر تقویم را از صفحه سرّهقدسّ طهرانی  علاّمهکه  کافر تغییر کرده است

 توجه نشده است.
 در نظام اسلامی رسمیت دادن به هر دو تقویمبررسی  :مؤلفّاستدلال  سوم  لایه. ۲-۳

ون ئو سایر آداب و ش ،های قمری انجام دهندطبق ماه مثل روزه و حج خود را  هچه اشکال دارد که مسلمانان اعمال و تکالیف عبادیّ» بگوید:اگر کسی 

 کنند:تمسک می زیر انطباق عناوینیبه  ،در پاسخ (۸۳، ص 1426)حسینی طهرانی، «؟های شمسی بجای آورندخود را طبق ماه  هیاسیّو س هاجتماعیّ

قرن! از زمان رسول  ۱۴در طول  .است بدعتبوده و  مسلمین و علماء و معصومین و پیامبر  و سیره خلاف سنترسمی قرار دادن تقویم شمسی  -۱

سال  مثلاً باشند گفته که نداریم جایی و است بوده قمری تقویم طبق گاهشماری لزوم بر متشرّعه ارتکاز پهلوی، منحوس دوران تا اطهار  خدا و ائمه

تنی بر سنّت انبیاء سلف، و آن نیز مبتنی بر سنتّی است که خداوند عالم مقرر فرموده و گاهشماری عالم را شمسی بعد از هجرت! و این سنّت مب ۴۰

گیرد نه برچیدن آن! امیرالمؤمنین سنت معصومین شکل میعمل به   اسلامی تنها بر پایه تمدّن و معلوم است کهبر مبنای تقویم قمری قرار داده است. 

باعث گذاری نشد مگر آنکه ؛ هیچ بدعتی پایه(۱۴۵، خطبه ۲۰۲، ص 1414)شریف الرضی، «بِهَا سنَُّة کمَا أُحْدثَِتْ بِدعْةٌَ إِلَّا تُرِ» اند:السلام فرمودهعلیه

از تشریع )ادخال ما لیس فی الدین، فی الدین بما أنّه من الدین( است و هر سنتی  اعمّ که دهدمی نشان بدعت  هاطلاق ادلّ .ترک شدن سنتّی گردید

 شود.شامل می را با سنن اسلامی باشد تقابلکه در 

  آیات مذکور در لایه (۱۱۹، ص 1400)کمالی، که چون دلیلی بر انحصار تقویم در قمری نداریم لذا تعمیم آن به شمسی بدعت نیست! اندگفتهناقد 

 .نمایدمیقمری را تبیین  تقویم گاهشماری درانحصار  متشرعه، ارتکاز و سنتّ استدلال، دوم

سیاست، و امضاء اعمال عبادیّه طبق تاریخ قمری شرعی و احکام اجتماعیه و شئون تاریخ شمسی را رسمی قرار دادن ... موجب تفکیک دین از » -۲

گردد؛ و این از مصادیق واضح تفکیک دین از سیاست، و موجب انزوای دین و انحصار آن به امور شخصیّه و کشوریهّ و سیاسیّه طبق تاریخ شمسی می

موجب تفکیک ملت مسلمان از دولت است. موجب تغییر تاریخ قمری به تاریخ شمسی، . »(۸۴-۸۳، ص 1426)حسینی طهرانی، «فردیّه خواهد شد

)حسینی طهرانی، «گرائی استبرقراری متد غرب و غرب و اسلام نَسخ موجب حقیقت در و. است رسمیّت و اجتماع  به انزوا درآوردن اسلام در صحنه

 .(۹۹، ص 1426

مقالاتی که در . اگر سخنرانیها و استعمار موفّق شده اثری از تقویم قمری جز در امور فردی باقی نگذارد صغرای استدلال بالوجدان ثابت است کهاما 

 زمان تغییر تقویم در کشور منتشر شده مورد ملاحظه قرار گیرد به خوبی پیداست که هدف از تغییر تاریخ، جدا کردن مذهب از ملیت و دین از

س اسلام را و ما در حالیکه آئین مقدّ»دقت کنید:  شمسی ۱۳۵۴ اسفندماه ۲۵ دوشنبه اطلاعات ٔ  روزنامه ٔ  سرمقاله سیاست است؛ مثلاً به عبارات

 محرمّ ماه از اسلامی کشورهای  خودمان را نیز داشته و داریم؛ تقویم مذهبی ما که مانند همه تمدّن کنیم؛ تاریخ وایم و بدان مفاخرت میپذیرفته

خود را. آن تقویم هجری  جای شودمی ختم اسفند به و شروع ماه فروردین از که ما ملیّ تقویم دارد؛ خود جای شود،می ختم ذیحجّه ماه به و آغاز

 .(۱۳۱، ص 1426)حسینی طهرانی، «ما قومیّت ٔ  نماینده دیگری و ماست؛ مذهب  است؛ و این تقویم شاهنشاهی؛ که یکی نماینده



 10 41 -32، صفحه 1403 زیی، پا3، شماره 10دوره  ،یتمدن، مقاله پژوهش خیمجله فقه و تار

أوَحْىَ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ إِلىَ نبَیٍِّ مِنْ أَنبْیَِائِهِ قُلْ للِْمُؤْمنِِینَ »: فرمودند که است السلامعلیه صادق امام از سکونی ٔ  بر موثقّهو اما کبرای استدلال هم مبتنی 

 .(۲۵۳، ص ۱، ج 1413بابویه، )ابن«فیََکُونُوا أعَدَْائیِ کَمَا همُْ أَعْداَئیِلَا یَلبَْسُوا لبِاَسَ أَعدْاَئیِ وَ لَا یَطعَْموُا مطََاعمَِ أَعدْاَئیِ وَ لَا یَسْلکُوُا مسَاَلکَِ أَعدْاَئیِ 

این معنا  درآیید. آنهاشود به آنها ملحق شوید و در صف ت نکنید که باعث میاز راه و روش دشمنان من تبعیّ فرماید:خداوند متعال میدر این روایت 

 .کندرا دگرگون می تمدّن ساختارهای وارداتی به راحتی بنیاد یککه  استقابل فهم  ،ی فقهتمدّن در سطح

 (۱۱۸، ص 1400)کمالی، :اندگفتهناقد نسبت به این دلیل 

 شوند.مند همچنان با تقویم قمری سنجیده میامور شرعی زمان اولّاً

 تی ندارد تا تغییر آن موجب انزوای دین و تفکیک دین از سیاست شود.مند، تقویم قمری موضوعیّثانیاً اساساً در غیر از امور شرعی زمان

بنابراین برداشتن تقویم شمسی منجر  !شودمسی غیر اسلامی هموار میهای شثالثاً اگر تقویم شمسی را از کشوری مثل ایران برداریم، راه برای تقویم

 به تفکیک دین از سیاست خواهد شد.

مطلوب، موضوعیت دارد و یکی از  اسلامیِ تمدّن در به مثابه یک گاهشمار، پاسخ دو مورد اول از مباحث سابق معلوم شده است، که تقویم قمری

لذا اگر هجری  ماند؛شمسی خواهد  ،تقویم ایران و اما مورد سوم مبتنی بر این پیش فرض بیان شده است که حتماً  ساختارهای لاینفک آن است.

است که بنا باشد تغییر تقویم را ایادی  فرض در صورتی درستشمسی را برداریم، تقویم شمسی با مبدئی غیر از هجرت جایگزین خواهد شد! این 

 ، تنها به تقویم هجری قمری رجوع خواهند کرد.های اسلامی را بگیرندمسلمین و علمای آنها تصمیم به بازگشت به سنت استعمار رقم بزنند! اما اگر

 در کتب و حوادث و وقایع تمام اسلام صدر از که چرا است؛ صالح سلف با خلف نسل  اند، قطع رابطهکه ناقد به آن اشاره نکردهمؤلّف دلیل سوم  -۳

کند. این تغییر همانند خلف با سلف را منقطع می  تنظیم شده است و تغییر تقویم یکباره رابطه قمری اسلام بر اساس تقویم حکومت قلمرو تمام

)حسینی .گذارده استو آثار غیر قابل جبرانی را به جای  شودتغییر واژگان و تغییر خط است که در فرآیند اسلام ستیزی استعمارگران به وضوح دیده می

 (۸۴، ص 1426طهرانی، 

آنان در فرهنگ رسول اللهی، اتّحاد مسلمانان در تاریخ موجب اتّحاد  و است، اسلامی احکام  هتاریخ از امور اصولیّ»این است که مؤلفّ دلیل چهارم  -۴

 .(۸۵، ص 1426)حسینی طهرانی، «ت استموجب تفرقه و تشتّو اختلاف آنان در تاریخ 

 :اندگفتهکنیم؛ ایشان پیش از آنکه به تبیین این دلیل بپردازیم، اشکالات ناقد را بررسی می

این  .(۱۱۹، ص 1400)کمالی، «با اهل اسلام همچنان محفوظ استاتحّاد محور ؛ لذا تقویم قمری است نه به جای آنتقویم شمسی در کنار اولّاً »

افزایی مسلمانان و ت افتاد و به تقویمی برای مناسک فردی تبدیل شد، نقشی در همزمانی که تقویم قمری از رسمیّاست؛ چون  باطلمدعا بالوجدان 

 اسلامی نیز ایفا نخواهد کرد. تمدّن گیریشکل

گاهشمار تمدنّ پاسخ این ادعا نیز معلوم شد که  .(۱۱۹، ص 1400)کمالی، «ت یعنی هجرت استثانیاً بازگشت تقویم شمسی به معیار اشتراک امّ»

 های قمری تنظیم شود.اسلامی باید مبتنی بر ماه
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در مقیاس  از عدم جواز مراداولّاً در پاسخ باید گفت . (۱۱۹، ص 1400)کمالی، «ثالثاً حتی اگر اختلافی هم باشد، اصولاً هر اختلافی حرام نیست»

ت و تکوین دانسته است، و آن را مطابق حکم نمودهثانیاً در جایی که اسلام منحصراً تقویم قمری را معرفی  ؛حرمت تکلیفی فردی نیست ی،تمدّن فقه

نخواهد داشت و  برای اختلاف انداختن میان مسلمین وجود، توجیحی نداریماسلامی  تمدّن گیریتقویم شمسی در شکل نقشدلیلی بر  هیچو 

 حاکم خواهد بود. (۱۰۳:آل عمران)«اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقّوا»

 مؤلفّهای شود، اساساً امروزه این اختلاف وجود ندارد و نگرانیتنظیم و منتشر می در عربستان که القری امّ شمسیرابعاً با توجه به تقویم هجری »

گیرد و الاّ حور سنّت اسلامی شکل میاتّحاد مطلوب شارع بر م گوییم:در پاسخ می .(۱۱۹، ص 1400)کمالی، «موضوع استدر این باب، اساساً بی

 باید اتفاق بر اهداف شوم استعماری را نیز مصداق اتحاد مسلمین به شمار آوریم!

ل وَ ویم یک کشور چه نفعی برای دُتغییر تقپافشاری کنیم که  نکتهمسلمانان( باید بر این اتّحاد  لزوم) سوم  در لایهمؤلّف  ا در تبیین دلیل چهارمِو امّ

سخنرانی طراحان  و تقویم تغییر جریان از نوین  گزارشات تاریخی کتاب رساله اگر درکنند؟ استعمارگر دارد که اذناب داخلی خود را به آن وادار می

ن خود تقویمی را معیّ  تمدّن رایحتی اگر اسلام ب ،گردد. به دیگر سخنمیمشهود کاملاً گیری آنها د و جهترویکر ،و موافقان این طرح دقت شود

اسلامی خواهد  تمدّن دیباشد، باز هم تغییر تقویم قمری که بعد از پذیرش اسلام، گاهشماری ما را به عهده گرفته بود، حرکت در مسیر نابو نکرده

 بود.

اند. تقویمی که لاجرم تبعات فرهنگی و بسیاری از کشورها، تقویم میلادی شمسی را مبنای نظام اداری خود قرار داده»: گویندمی از یکسو ناقد

یلدا، اسامی بروج و ...  روزه، ۱۳بدیهی است سننی مانند عید نوروزِ »: اندادعا کردهو از سوی دیگر  (۱۱۴، ص 1400)کمالی، «اجتماعی خود را دارد

و بالاخره معلوم  !(۱۱۴، ص 1400)کمالی، «های آناند، نه از هستههای فرهنگی تقویم شمسیچون اساساً از پوستهموضوعاً از این بحث خارجند؛ 

است و سرّ تلاش استعمارگران برای تغییر  مدعّااین سخن دقیقاً بر عکس  !نههای فرهنگی و اجتماعی تابع تقویم خواهند بود یا پوستهشود که نمی

کافی است  !های فرهنگی و اجتماعی آن خواهد شد. صغرای این استدلال بالوجدان ثابت استتقویم همین است که تغییر تقویم باعث جابجایی پوسته

موالید و وفیات  واسلامی  تمدّن زمان حوادث یارند؟ های قمری را بتوانند به ترتیب نام ببشناسید که ماهچند نفر را میبه این سؤالات توجه کنید: 

 ۱۲از قبیل  ردر حالیکه زمان عید نوروز و یلدا و سپندارمذگان و چهارشنبه سوری و سایر امور متأخّ باشند؟ داشته خاطر به را معصومین ٔ  هائمّ

)که متأسفانه با تاریخ شمسی عجین  یده به تقویم شمسیسایر امور خرُد و کلان چسببهمن و  ۲۲دی و  ۱۹شهریور و  ۱۷خرداد و  ۱۵فروردین و 

 ۱۳بهمن،  ۲۲محرم و  ۱۲خرداد،  ۱۵داند قیام چه کسی میشناسند! را همچون پدر و مادر خویش می (است شده حذف آنها تاریخی ٔ  شده و عقبه

در پی خروش عاشورایی مردم  ۸۸دی  ۹ین راهپیمایی عظیم همچن السلام تحقّق یافته است!ربیع الأول بوده و در تداوم قیام حضرت اباعبدالله علیه

 5.س علیه فعلل و تفعللو قِ شود؛آن یادآوری می فرهنگی السلام بود که اکنون بدون اتصال به خاستگاهعبدالله الحسین علیهادر پی اهانت به اب

مند شرعی و غیر آن نخواهد مسلمانان نتوانند از دو تقویم استفاده کنند، دیگر تفاوتی میان گاهشماری امور زمان بر اساس چهار دلیل مذکور، وقتی

 ر طبق تقویم شمسیبهر گونه گاهشماری  شامل و کرده پیدا اطلاق هم «نسیء»  بود و همه باید بر بستر تقویم قمری بنا شوند؛ در اینصورت آیه

اگر در بستر تقویم شمسی قرار دهیم، لاجرم در سالهای  ست( راای از تقویم قمری رخ داده ا)که عند الله، در نقطهو حکمی هر واقعه  چونخواهد شد؛ 

 کند.بر آن صدق می« نسیء»افتد و بعد، از جایگاه خودش در تقویم قمری به تأخیر می
                                                           

 (۵۷۲-۵۷۰، ص ۲۷، ج 1377)مطهری،  همچنین ن.ک به: -5
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 در که کفر در بودن زیاده یراز است؛ موضوع و حکم تناسب  از یک سو به قرینه اطلاق، وجود عدم»: اندگفته نسیء  ناقد در مقام اشکال به اطلاق آیه

 – مندزمان رغی دینی یا – ... و ولادت، جشن کارمندان، حقوق پرداخت مثل – دینی غیر مندزمان مراسم و اعمال انجام تأخیر با است، شده ذکر آیه

 .ندارد تناسبی هیچ – شهدا و علما یادمان مثل

 ماه چهار که شده اشاره نکته این هب آیه، در نسیء تحریم از قبل زیرا نمود؛ استنباط را معنا این توانمی تحریم از بعد و قبل  یگر به قرینهاز سوی د

 .حرام سالها از بعضی در و دانندمی حلال سالها از برخی در را ماه چهار این فرمود نسیء تحریم از بعد و است، حرام ماه دوازده از

 .(۱۱۷، ص 1400)کمالی، «مند شرعی هستندید عنوان نسیء، به احکام زماندلایل متصل و روشنی بر تقی ن دو قرینه،ای

 :گفت باید دوم  نسبت به قرینه

 به توجه با –ید. همینطور اهتوسعه داد« ندمزمان احکام  همه کردن محاسبه شمسی» به ،«حرام ماههای دادن تغییر» از را نسیء  شما مدلول آیه

 مندزمان غیر و مندزمان رفی،ع و شرعی احکام تمام شامل را آن و داده توسعه گاهشماری تمام به را آیه مدلول توانمی – شد گفته این از پیش آنچه

 .دانست

 :گفت باید اول  و اما نسبت به قرینه

ویش قرار داده و امور ایی است که بخواهیم تقویم شمسی را محور بیان تاریخ تمدّن اسلامی و گاهشمار خاولاً همانطور که گفتیم، محل نزاع در ج

 فرهنگی و هویت بخش ملی و آیینی را بدان پیوند دهیم، نه مدیریت برخی امور مانند پرداخت حقوق کارمندان.

دادند، و هم این عمل خود را عین حکم خداوند های حرام انجام میدر غیر ماه ثانیاً زیادیِ در کفر دانستن نسیء بدین خاطر است که آنها، هم حج را

کردند. و به اجماع دانستند. بنابراین در عین علم به حکم خداوند، از آن تمرّد کرده و آنرا انکار میدانسته و انجام آن را طبق تقویم قمری لازم نمی

 (۴۵، ص ۱۶، ج 1420)فخر رازی، ریم موجب کفر است.مسلمین، انکار و تمرّد از حکمی که بدان علم دا

هشماری خویش را بر رده و گااگر آن را انکار ک حال اگر معتقد شدیم که گاهشماری تمدّن اسلام، منحصراً بر اساس تقویم قمری تشریع شده است،

س مرّد از شریعت مقدّ تس به شمار آوریم، آیا انکار ما أنزل الله و اساس تقویم شمسی سامان داده و این عمل خویش را غیر منافی با شریعت مقدّ 

 خلاف احتیاط خواهد بود. لااقلّ ،نیست؟! اگر قائل به حرمت نشویم

 اند؟پس چرا علمای اسلام به راحتی تقویم شمسی را تلقّی به قبول کردهگفته نشود که اگر امر به این وضوح است، 

 تقویم از استفاده قرن، ۱۴ طول در( اسلام علمای تنها نه و) مسلمین تمام و السلامعلیهم معصومین  مستمره  گوییم که اولاً سیرهچون در پاسخ می

اند؛ با اینکه تقویم شمسی توسط یهود و نصاری مورد کردهمسی ثبت و ضبط نمیش تقویم اساس بر را ایواقعه هیچ و بوده گاهشماری در قمری

گرفته و فواید مادی آن مشهود مسلمین بوده است! و حتی زمانیکه تقویم شمسی جلالی با دقت فراوان در اواخر قرن پنجم هجری، استفاده قرار می

 !نشد رایج ایران در و نگرفت قرار مسلمین  جمّین دیگر فراهم شد، مورد استفادهتوسط سلطان ملکشاه سلجوقی به کمک حکیم عمر خیام و برخی من

و ایجاد خفقان  6از یک سو در سه مرحله تقویم تدریجی تغییر با که کافر، استعمار  گیری پررنگ و سطح بالا در مقابل نفوذ گستردهثانیاً عدم موضع

 !گیرد قرار جدی شناسیآسیب مورد باید که کندنمی ساقط حجّیّت از را مذکور  نه تنها سیره موفق به فراگیر کردن این بدعت شدند، ،از سوی دیگر

 : حکم تکلیفی استفاده از تقویم شمسی در مقیاس فردیمؤلّف استدلال چهارم ٔ  لایه. ۲-۴

                                                           
ل تبد» -6 م تبدیاو  م تبدیل هجرى قمرى به هجرى شمسى، دو  )حسینی «. به شاهنشاهى باستانى ل هجرى باستانىیل هجرى شمسى به هجرى باستانى، سو 

 (۱۳۴-۱۳۳، ص 1426طهرانی، 
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 آیا اگر فرد مسلمانی، تاریخی را بر اساس تقویم شمسی ثبت کند، این فعل او حرام است؟

ارد؛ و قرار گذاشتن در مقیاس جمعی معنا داساساً ؛ چرا که صحبت از گاهشماری، خواهد شدها در صورت عدم تبیین صحیح مسأله مطرح این سؤال تن

مدّن قرار داده و تقویم را محور بیان تاریخ یک تگاهشماری آن است که  از محل نزاع خارج است. تعیین سررسید بدهیبر اساس تقویم شمسی یا 

اند و عباراتی گذاری کردهپایه اساس کتاب را بر همین مبنا سرّهقدسّ طهرانی ٔ  علاّمه ی و آیینی را بدان پیوند دهیم.و هویت بخش ملّ امور فرهنگی

لان معنادار خواهد که موهمِ حکم تکلیفی در مقیاس فردی است، با تأمل و توجه به صدر و ذیل کتاب، بیانگر حکم گاهشماری است که در مقیاس ک

 (۱۳۹و  ۸۳و  ۸۱و  ۷۴، ص 1426)حسینی طهرانی، د.بو

 بررسی قاعده تنفیر. ۳

توان مطابق آنها فتوا داد؛ چه آنکه یک از قواعد فقهی که فقها حتی اگر دلایل حرمت تقویم شمسی پذیرفته شوند، نمی» :اندگفتهدر نهایت، ناقد 

تواند به ایران و جهان، می تمدّن پویای این حکم به دلیل تقابل با یکی از مظاهرست. ... ا دین از تنفیر حرمت ٔ  اند، قاعدههمواره به آن توجه داشته

 تمدنّ شمسی از مظاهر تقویماوّلاً . در پاسخ چنین باید گفت که (۱۲۵، ص 1400)کمالی، «یکی از عوامل گریز از دین، به ویژه در ایران مبدل شود

 باشد.یچنین چیزی، تنها تقابل با مظاهر تمدّن جاهلیت و طاغوت م. مقابله با دوران پهلوی است در ایران پیش از اسلام و ایران

های فرهنگی تقویم اگر بخواهد تنفیری هم ایجاد شود به خاطر اصل تبدیل تقویم شمسی به قمری نیست! بلکه به خاطر کنار رفتن پوسته ثانیاً

 خارج است! موضوعاً از بحث های فرهنگی تقویم،که صحبت از پوسته 7نقد این استاند؛ در حالیکه مفروض شمسی است که مردم به آنها عادت کرده

ری هم ایجاد سازی کنیم که تنفّاسلامی بدانیم و برای تحقق آن فرهنگ تمدّن تفاوت زیادی است میان اینکه تقویم قمری را از ساختارهایثالثاً 

گ عمومی توان به فرهنسازی میامور را با مدت کوتاهی فرهنگ تریننامأنوسنشود، با اینکه از اساس قمری بودن را از تقویم اسلامی نفی کنیم. 

 مطلب این به نیز بوده ناقد مستند که «دین از تنفیر حرمت فقهی  قاعده بررسی»  مقاله ر جامعه را هم نسبت به آن از بین برد.تبدیل کرد و تنفّ

 (۱۷۰، ص 1384)نوبهار، .است کرده تصریح

توان ن اسلامی نمیبرای حاکم شدن ساختارهای تمدّقمری تنفر دارند؟ گاهشماری تمدّنشان به چه کسی گفته که مسلمین نسبت به بازگشت  رابعاً

باید اقدام به  پس باشد؛ کرده تغییر اسلامی امت  چه بسا به خاطر نفوذ بیگانگان ذائقه؛ را معیار قرار داد کسانی که با شریعت زاویه دارندنگاه 

 م به فرهنگی عمومی تبدیل شود.سنت مورد نظر اسلاد، تا سازی نموفرهنگ

 شود و باز هم تلازمی با معتبر بودن تقویم شمسی دربر فرض که التزام به تقویم قمری موجب تنفیر شود، صرفاً حکم از فعلیت ساقط می خامساً

 اسلامی ندارد! تمدّن

 بندیجمع. ۴

 ،نزاع محل. اندآورده شمار به اسلام ضروریّات از را قمری تقویم قمری، ماه و سال بر اسلام بناء در نوین ٔ  در کتاب رساله سرّهقدسّ طهرانی ٔ  علاّمه

گاهشماری آن است که تقویم  که با رویکردی تمدّنی مورد بررسی قرار گرفته است؛ محور قرار دادن تقویم شمسی در گاهشماری تمدّن اسلامی است

های انجام شده در نوشتار حاضر به با بررسیتاریخ یک تمدّن قرار داده و امور فرهنگی و هویت بخش ملی و آیینی را بدان پیوند دهیم. را محور بیان 

و باشد. همچنین رسمیت دادن به هر دبه آیات مذکور برای اثبات این مدعا تمام بوده و اشکالات ناقد، وارد نمیمؤلّف این نتیجه رسیدیم که استناد 

                                                           
 یفرهنگ یهااساً از پوستهبحث خارجند؛ چون اس نیبروج و ... موضوعاً از ا یاسام لدا،یبدر،  زدهیروزه، س ۱۳نوروزِ  دیمانند ع یاست سنت یهیبد» -7

 (۱۱۴، ص 1400)کمالی، «آن. یهانه از هسته اند،یشمس میتقو



 14 41 -32، صفحه 1403 زیی، پا3، شماره 10دوره  ،یتمدن، مقاله پژوهش خیمجله فقه و تار

 ایجاد و صالح، سلف با خلف نسل  تقویم در نظام اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت و انطباق عناوین بدعت، تفکیک دین از سیاست، قطع رابطه

مورد تأکید  معنا این و گرفت قرار نقد مورد مقام، بر تنفیر  پاسخ داده شد. در ادامه، تطبیق قاعده ناقد اشکالات و شده تبیین مسلمین، میان تفرقه

 .شویم برخوردار اسلامی مطلوب تمدن برکات از تا شود هموار اسلامی هایسنت به بازگشت  سازی، زمینهقرار گرفت که باید با فرهنگ
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